
  هاي حقوق قضايي فصلنامه ديدگاه
 166 تا141 ، صفحات1392 پاييز، 63شماره

 

 اثر كاهش سطح هوشياري بر عقود اذني

 
   1حسن ره پيك
  2آرش ابراهيمي

 

  )04/09/1392تاريخ تصويب:  - 07/11/1391(تاريخ دريافت:
 

  چكيده
عقود نه تنها در  است. اين »اذن«شود كه اثر اصلي آن ايجاد عقود اذني به عقودي گفته مي

باشند. در واقع اذن بايد از راد ميانشايي اف يمه نيز مبتني بر ارادهانشاء، بلكه در ادا يمرحله
با پايان  ه، ملازمبه هر دليلاين حمايت  توقفمورد حمايت قرار گيرد و  همواره سوي منبع آن

قود اذني در مواد مختلف با انحلال ع ارتباطگذار در  قانون .داشتاعتبار عمل حقوقي خواهد 
آن، اذن را  ي زاينده منبع و اذن بينقانون مدني از عوامل خاصي نام برده كه به دليل ايجاد مانع 

. مطالعه در مباني انفساخ عقود اذني در دنكنو موجبات انفساخ عمل حقوقي را فراهم مي زائل
تمثيلي  ياين زمينه جنبه موارد مصرح در قانون مدني در دهد مياين عوامل نشان  ي نتيجه

 عملكرد مغز انسان و شناسايي خاستگاه اذن و يداشته و نظر بر موارد شايع دارد. بررسي نحوه
در مواردي كه فعاليت قسمتي از مغز موسوم به قشر مغز  كند آشكار ميسان، اعمال ارادي ان

  .  شودو عقد منفسخ مي زائلشخص از بين رفته، اذن  ي متوقف شود، اراده
  

  .هوشي، تشنج اذن، اراده، هوشياري، مرگ مغزي، كوما، بي واژگان كليدي:
  

                                                                                                                                            
  استاد گروه حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري. -ي مسئول  نويسنده - 1

Email: Srahpeik@gmail.com 
  دانشگاه مفيد. ،دانشجوي دكتري حقوق خصوصي - 2
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  مقدمه -1
شود. به دليل ويژگي توافق طرفين، اذن حاصل مي ي عقود اذني عقودي هستند كه در نتيجه

 شوندحمايت  اذن يهر لحظه از سوي منبع صادركنندهاين دسته از عقود خاص اذن لازم است 
اين حمايت از عقد برداشته شود، عقد اعتبار خود را از دست خواهد داد. قطع و در صورتي كه 

اين گونه ين جهت است كه به مبه ه ست ارادي باشد يا غيرارادي؛حمايت از اذن ممكن ا
تواند موجبات فسخ عقد را فراهم خود مي ي زيرا شخص با اراده شود،عقود، جايز گفته مي

در اين  ؛آن ارادي نباشد ي قطع ارتباط ميان اذن و منبع زاينده گاه ممكن است به هر رو،آورد. 
شود كه منبع ناپذير است. اين وضعيت زماني پديدار ميصورت نيز انفساخ قهري عقد اجتناب

به همين جهت است كه قانون مدني  رفته باشد. به علتي از بينشخص  ي و ارادهاذن  ي زاينده
چنين هم شود و عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي يكليه«دارد: يممقرر  954 در ماده

   ».به سفه در مواردي كه رشد معتبر است
اين در  ؛قانون مدني تنها فوت، جنون و سفه را از اسباب انفساخ عقود اذني دانسته است

هوشي را نيز از اسباب انفساخ  حالي است كه مشهور فقهاي اماميه علاوه بر موارد مذكور، بي
افراد را  يهاي ديگري نيز وجود دارد كه ارادهعلاوه بيماري به اند.قود مبتني بر اذن دانستهع

كه آيا  بايد پرسيد. حال شوندزوال اراده بيمار باعث دهد و ممكن است تحت تاثير قرار مي
انفساخ قهري عقود اذني منحصر به موارد مصرح قانوني است يا در ساير موارد نيز ممكن است 

مورد  مفاهيم اصليه اعتبار اين دسته از عقود خدشه وارد آيد. به همين جهت ابتدا لازم است ب
اري فرد، سطح هوشي ي دهندهمصاديق كاهشمطالعه قرار گيرد و سپس با آشنايي با هر يك از 

  .گرددمشخص  وضعيت عقد در هر حالت
  

  مفاهيم -2
 نخست هوشياري بر اعتبار عقود اذني،ي سطح  دهنده براي آشنايي با تاثير مصاديق كاهش

 و سپس مفهوم هوشياري و خاستگاهخواهيم پرداخت هاي آن  به تعريف اذن و بيان ويژگي
 . داد يممورد مطالعه قرار خواهرا  اعمال ارادي انسان
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  اذن  -2 - 1
  تعريف اذن  -2 – 1-1

در تعريف اذن  رخيب. با يكديگر ندارندتفاوت چنداني  شده از اذنارائه فقهي  تعاريف
(نجفى،  »عنه  الإذن هو الترخيص ممن بيده الأمر بالتصرّف في ماله أو حقهّ، و رفع المنع: «اند گفته
ن الإذن عباره عن رخصه مالك و م: «اند برخي گفتهو  )2/249، ج1409؛ خويى، 27/409، ج1404

اذن آمده است: ديگري از  فدر تعري .)2/506، ج1417(مراغى،  »بحكمه في التصرّف و إثبات اليد
 سرآخر .)2/77، ج1418(اصفهانى(كمپانى)،  »الإذن حقيقته الترخيص و إرخاء العنان، أو إظهار الرضا به«

در تعريف اذن  ،با توجه به آنچه در عبارات فقها در مورد اذن و خصوصيات آن بيان گرديده است
مالك يا كسي كه قانون براي رضايت  اذن عبارت است از انشاي رضايت مقنن يا: «توان گفتمي

  .»دهنده يا انجام يك عمل حقوقياو اثري شناخته است، به ديگري براي تصرف در اموال اذن
  

  اذن و اراده يرابطه -2-1-2
دهنده است و در اين موضوع هيچ ابهامي اذن ي صدور وابسته به اراده ياذن در مرحله

ي است كه آن را از تمليك و ساير تعهدات متمايز وجود ندارد. اما اذن داراي وضعيت خاص
وابسته به اراده است و  طور مستمربهتمليك، چنين هم اذن بر خلاف ساير تعهدات و ؛سازدمي

فرد دارد. زوال اراده، زوال اذن را به دنبال دارد و زوال  ي مستقيم با اراده يرابطه آنحيات 
قانون مدني در مورد  954 يدر ماده مهم. اين اذن منتج به انفساخ عمل حقوقي خواهد شد

عقود جايزه به  يكليه« زوال اراده، چنين مطرح شده است:عقود، با توجه به برخي مصاديق 
اراده را در   ». به سفه در مواردي كه رشد معتبر است هم چنينشود و  موت احد طرفين منفسخ مي

س حركت نفس به طرف كارى معين، پ« يو در اصطلاح حقوق» قصد، طلب و برگزيدن«لغت 
  .)168، ش1388 (جعفري لنگرودي، 1اندنموده امعن» از تصور و تصديق منفعت آن

                                                                                                                                            
ادراك يا  يمرحله يابد: اول تكوين مي در چند مرحلهي انجام يك عمل حقوق جهتشخص اراده  معتقدنددانان  حقوقفقها و  - 1

شود و در نهايت شخص انعقاد عقد را  بعد شوق به انجام معامله در شخص ايجاد مي يش و در مرحلهتدبر و سنج سپس ،تصور
  .)61، ص1385؛ صفايي، 213، 1385(كاتوزيان،  كند اراده مي
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دهنده بر اذن و در نتيجه انفساخ عمل حقوقي با اذن ي اين مساله در مورد تاثير زوال اراده
از طرف او  و عقددهنده صادر شود م از اذنطور دايزيرا اذن بايد به ،اشكال جدي مواجه نيست

تواند با دهنده ميحمايت قرار گيرد والا انفساخ عمل حقوقي قطعي است. از طرفي اذنمورد 
خود مانع صدور اذن شود و در واقع عمل حقوقي را فسخ كند. به همين جهت اين  ياراده

  اند.شده ناميدهدسته از اعمال حقوقي، جايز 
ماذون بر اعتبار اعمال حقوقي مبتني بر اذن است.  ي اما بحث در مورد دليل تاثير زوال اراده

 ي ، زوال ارادهقانون مدني 954 ياست، پس چرا مادهاذن  ي دهنده صادركنندهدر واقع اگر اذن
  ماذون را نيز موجب انفساخ عقد دانسته است؟ 

استقلال  از آن شود،يك عمل حقوقي ايجاد مي ي در پاسخ بايد گفت اذني كه در نتيجه
كند كه تا زماني كه طرفين به كمك يكديگر عقدي منعقد مي ي اراده ،كند. در عقوددا نميپي

گيرد، اعتبار دارد و در صورتي كه اين حمايت طرفين مورد حمايت قرار مي ياز سوي اراده
و عقد منفسخ خواهد شد. به عبارت ديگر در عقود اذني، اذن تنها ناشي از  زائلقطع شود، اذن 

اراده طرفين  چنانچهمشترك طرفين عقد است و  ي دهنده نيست بلكه محصول ارادهاذن ياراده
ها از بين رود، خواه به صورت ارادي يا غيرارادي، زوال اذن و پايان عقد جايز يا يكي از آن

  اعتبار عقد قطعي خواهد بود.
  

  زوال اذن -2-1-3
گي اذن آن است كه وابسته به . ويژاست »اذن«طرفين  توافق حاصلتنها ، اذنيعقود در 

. نمايدرجوع  آنتواند از مي بخواهدهر گاه اي كه اذن را ايجاد كرده و اراده باشد مياراده 
علاوه از آن جهت گيرند. بهاعمال جايز قرار مي يبنابراين اعمال حقوقي مبتني بر اذن در زمره

ورد كه منبع اذن خاموش شود، اذن كه اذن همواره بايد از سوي منبع آن حمايت شود، در هر م
گردد. مشهور فقها فوت يا جنون را از اسباب انفساخ عقد جايز ساقط و عمل حقوقي منفسخ مي

 ،پيشين مراغى،؛ 2/368، ج1387 ،طوسى؛ 2/690، ج1409 ،؛ طباطبايى يزدى362ص، پيشيننجفى، ( انددانسته
اين حكم در قانون  .)22/23، ج1405 ،حرانى؛ ب1/154، ج1418؛ حلىّ، 4/353، ج1413عاملى، ؛ 406ص
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عقود جايزه به موت  يكليه«قانون مدني:  954 يمدني نيز منعكس گرديده است. مطابق ماده
  ». سفه در مواردي كه رشد معتبر استبه چنين هم شود و احد طرفين منفسخ مي

ي است يا اساسي در اين بحث آن است كه آيا موارد اسقاط اذن امري طبيع پرسشاما 
در اين  ؟كندگذار است كه موارد سقوط اذن را تعيين مي وضعي؟ به بيان ديگر آيا قانون

عنوان مسقطات اذن او تنها فوت، جنون و سفه، در مواردي كه رشد معتبر است، را به صورت
يا حكم خلاف اين است  و ؛مطرح كرده و در ساير موارد بايد حكم به بقاي عمل حقوقي نمود

شود، خواه قانون به هر مورد كه اذن ساقط شود، عمل حقوقي مبتني بر اذن نيز منحل ميو در 
  آن اشاره كرده باشد، خواه به سكوت از آن گذشته باشد.

- ماده بهاين و اصول حقوقي است. ظاهر قانون مدني  954 يديدگاه اول موافق با ظاهر ماده

تنها موارد خاصي را موجب اسقاط  صراحت در خصوص موارد سقوط اذن اظهارنظر كرده و
عنوان تنها مسقطات اذن گذار در اين ماده فوت، جنون و سفه را بهاذن دانسته است. قانون

-مي زائلنمايد. بنابراين از نظر قانون مدني اذن تنها در صورت حدوث موارد فوق معرفي مي

ما اذن به قوت خود باقي شود ا زائلشود و در ساير موارد اگرچه ممكن است در واقع اراده 
علاوه، اين ديدگاه با اصول عمليه نيز منطبق است. اصل قابل استناد در اين قسمت، است. به

باشد. اعتبار عملي كه نسبت به صحت انعقاد آن در زمان گذشته يقين وجود استصحاب مي
به شك  گيرد و استصحاب اقتضاي استمرار حالت سابق و عدم توجهدارد، محل شك قرار مي

لاحق را دارد. در مساله مذكور نيز چنانچه بقاي اعمال حقوقي اذني در مواردي غير از فوت، 
  كند.جنون و سفه مورد ترديد قرار گيرد، استصحاب حكم به بقاي اعتبار عقد  مي

نيز  آناذن ساقط شود، عمل حقوقي مبتني بر كه رسد در هر مورد اما در مقابل به نظر مي
برد عنوان مسقطات اذن نام ميشد. اگرچه قانون مدني تنها از فوت، جنون و سفه بهخواهد  زائل

قانون مدني و ماهيت اذن بايد ديدگاه  954 ياما واقع آن است كه با توجه به فلسفه وضع ماده
شود ها اذن حاصل ميدوم را تقويت نمود. اعمال حقوقي اذني، اعمالي هستند كه در نتيجه آن

كند. ود مستقل از اراده ندارد و هر لحظه حيات و بقاي خود را از اراده دريافت مياما اذن وج
امري طبيعي است  مهمشود، اذن ساقط خواهد شد. اين  زائلشخص به هر علتي  يچنانچه اراده
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قانون مدني  954 يباشد. بنابراين به استناد ظاهر مادهگذاري مي كه خارج از حدود قانون
  ار عقود اذني را در تمام موارد غير از فوت، جنون و سفه اثبات كرد. توان استمر نمي

  
  هوشياري و خاستگاه اعمال ارادي انسان -2-2

گردد و سپس با مطالعه در اين مبحث ابتدا هوشياري تعريف و تقسيمات آن بيان مي
  شود.آناتومي مغز، خاستگاه اعمال ارادي انسان شناسايي مي

  
   هوشياري 2-2-1

عبارت است از آگاهي از محيط اطراف. هوشياري داراي دو ) Consciousness(اري هوشي
 گرددجزء است: بيداري و آگاهي، كه سطح هوشياري شخص با توجه به آن دو مشخص مي

- متخصصان با توجه به بيداري و ميزان پاسخ .)10، ص1386(ابراهيمي فخار و كوهستاني و باغچقي، 

كنند. در صورت طبيعي وني، سطح هوشياري وي را تعيين ميهاي بيرگويي فرد به محرك
بودن سطح هوشياري، شخص بيدار و آگاه است و در صورت عدم اختلال زباني يا ناشنوايي، 

  .)11، ص1383(گرينبرگ،  دهدتحريكات كلامي پاسخ مناسب ميبه 
-د ميكاهش هوشياري وضعيتي است كه بيمار دچار تغيير در وضعيت هوشياري عادي خو

هاي محيطي نسبت به تمام تحريك يتفاوتيابي تا بيشود كه ممكن است از اختلال در جهت
آن است كه دستگاه عصبي  ي) متفاوت باشد. تغيير در وضعيت هوشياري بيمار، نشانهكوما(

كاهش سطح هوشياري در معناي  .)14، صهمان( ار گرفته استمركزي به دلايلي تحت تاثير قر
  شود:را شامل مي عام دو حالت

) كاهش سطح هوشياري: اختلالات سطح هوشياري با ايجاد مشكل در وضعيت مربوط 1
 يكنندهحاد سيستم فعال ي شوند و ممكن است ناشي از ضايعهبه بيداري بيمار مشخص مي

 كاهش سطح هوشياري است يدترين درجهشدي كومامغزي باشد.  يمشبك يا هر دو نيمكره
  .)11، ص1385(گرينبرگ، 
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) كاهش محتواي هوشياري: در برخي موارد سطح هوشياري بيمار طبيعي است و بيمار 2
، همان( شود مانند زوال عقل) وي مختل ميبيدار است اما محتواي هوشياري (عملكرد شناختي

بنابراين معيار تفكيك سطح موسوم است. » كاهش محتواي هوشياري«اين وضعيت به  .)10ص
 ي واي آن، نظر به بيداري بيمار است. اگر بيمار بيداري خود را در نتيجههوشياري از محت

شخص بيدار است بيماري از دست داده باشد، دچار اختلال در سطح هوشياري است و چنانچه 
   .باشد ، محتواي هوشياري وي مختل مياما درك درستي از جهان پيرامون خود ندارد

هاي مختلف آن اجمالي با وظايف هر يك از قسمت آناتومي مغز انسان و آشنايي يمطالعه
دارد. اين مطالعه  يدر شناسايي خاستگاه هوشياري و مركز عمليات ارادي انسان نقش موثر

هوشياري بر  سطح بررسي امكان اثرگذاري برخي مصاديق كاهش براياي ضروري مقدمه
  است.  مبتني بر اذن اعمال حقوقي

  
  نآاجزاي و وظايف  مغز آناتومي -2-2-2

اي دانشمندان مطالعات گسترده . اگرچهترين عضو انسان و فرمانده بدن استمغز پيچيده
اند اما هنوز هم اطلاعات در اين زمينه اندك است و تمام اعمال و پيرامون مغز انسان انجام داده

سائل م ين در حوزهآناتومي آمغز و مطالعه در مورد  ه نشده است.شناختمكانيسم عملكرد آن 
آشنايي اجمالي اما  گيردو بررسي قرار مي بحث تفصيل مورد است و در محل خود به پزشكي
  تواند در تعيين برخي احكام حقوقي موثر باشد. با آن مي

 ي ها وظيفهتشكيل شده است. نورون» نورون«ها سلول عصبي به نام مغز انسان از ميليون
هايي ر نورون داراي بدنه و بازوهاي بلند همراه با شاخهانتقال پيام در مغز را بر عهده دارند. ه

شوند. ها منتقل ميهاي الكتريكي از طريق آكسونشود. پيامگفته مي» آكسون«است كه به آن 
شود آكسون يك ماده شيميايي به نام رسيدن يك پيام الكتريكي به آكسون، موجب مي

كند و موجب انتقال ور خود ارتباط برقرار ميتوليد كند كه از طريق آن با نورون مجا» رسپتور«
شود. اين كار ممكن است موجب تحريك و برانگيختن نورون شود و در پيام به آن مي

كافي باشد، پيام ديگري به طرف آكسون منتقل گردد. اين  يصورتي كه اين تحريك به اندازه
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ها يك الت طبيعي از آكسون. در حشودها ميراهي است كه موجب برقراري ارتباط ميان نورون
ها  مجاور آن ي هاي تحريك شدهشود كه موجب مهار نورونشيميايي نيز ترشح مي يماده
  .)16، ص1381(واكر و شورون، يابد  هاي عصبي در مغز انتقال مي گردد و از اين طريق پيام مي

 يك هر .زمغ يساقه و مخ، مخچه اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: بخشمغز از سه 
  و وظايف خاصي را بر عهده دارند: باشندداراي اجزايي مي هابخش از اين
) limbic System(بيك مو سيستم لي )Cerebral Cortex( از دو قسمت قشر مغز : مخمخ )1

 ينيمكره شود.ميي مغز تشكيل اهقشر مغز از نيمكرهشده است.  تشكيل(دستگاه كناري) 
ط به امور منطقي است و به وچپ مرب يتر و در مقابل نيمكرهحساسيتر و ابسيار خلاق ،راست
- مي مبدلها به جانداري فاقد شعور انسان بدون اين نيمكره .شودانسان مربوط ميگاهي آسطح 

 دكننمي متصلمغز را به يكديگر  ياي دو نيمكرهپينه رابطام به نها دسته از سلول يك. گردد
- ب تشكيل ميوبه نام ل هاييتهاي مغز از قسماز نيمكره يكهر  .)58، ص1386(حائري روحاني، 

ب وب گيجگاهي و لول هيانه،آب ول ب پيشاني،ول عبارتند از:مغز  يهاي چهارگانه. لوبشوند
  .)95، ص1390(خداپناهي،  سريپس

توان به سه قسمت حسي، حركتي و ارتباطي تقسيم نمود. نواحي ارتباطي در قشر مغز را مي
هاي پيچيده هاي مختلف و پاسخهاي حسي و ايجاد ارتباط بين حسيه و تحليل وروديتجز

اين وظايف به  كه )229، ص1379(بربرستاني و عميدي،  طور كلي تفكر نقش دارند رفتاري و به
  :شودها تقسيم ميبوشرح ذيل بين ل

ست كه نادمغز  ترين قسمت تكامل يافتهتوان مهممي را ب پيشانيول: ب پيشانيول )الف
را بر عهده  هاي حركتيو صدور فرمان يريگتصميم فكر،تتر از جمله كارهاي پيچيده انجام
در  .شودمي هاي مغزبخش از فعاليتموجب از كار افتادگي اين  ،سيب به اين قسمت. آدارد
 ،لها(  قرار داردتا حدودي حافظه  تفكر و منطق، ب مركز اصلي شعور،وجلوي اين ل يناحيه
  .)204- 201، صص1390
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سرما و  گرما، ادراك حسي از جمله درد،كنترل ب واين ل يوظيفه: ايهيانهآب ول )ب
 باشده وظايف اين قسمت از مغز مياز جمل يابي)بينش فضايي(جهتچنين است. هملامسه 

  .)70، صپيشين(خداپناهي، 
 است طالب نوشتاريكنترل بينايي و فهم م، بوي اين للاص يوظيفه: سريب پسول )ج

  .)103ص ،پيشين هال،(
ن آب دروازه اصلي ورود اطلاعات محيطي به مغز و ثبت واين ل: گيجگاهي بول د:
  .)124(همان، صاستت حافظه و كنترل شنوايي ثب ،بواز جمله وظايف اين ل باشد؛ مي

در اصطلاح پزشكي سيستم ليمبيك به قسمت اصلي ديگر مخ، سيستم ليمبيك است.  
شود كه مركز كنترل اميال انسان ها گفته مي و ديگر غدد اطراف آن ، تالاموستالاموسهيپو
به  .)187، ص1385اسنل، (اسدر لغت به معناي لبه و حاشيه است ليمبيك  .)90همان، ص( است

اي بين قشر مغز و هيپوتالاموس قرار دارد، حاشيه يگروهي از ساختمان عصبي كه در ناحيه
 سيستم ليمبيك در تمام پستان .)200، صپيشين(بربرستاني و عميدي،  شودطلاق ميسيستم ليمبيك ا

انسان نقش  ي حافظه احساسات، اعمال، رفتار و احتمالاكنترل  در اين سيستمداران وجود دارد. 
  م باليني خاصي است. و اخلال در عملكرد آن داراي علاي )187، صپيشيناسنل، (اس دارد

در بين اين  واست هاي مغزي ن قسمت از مغز واسط بين نخاع و نيمكرهاي: مغز يساقه )2
 مغزي و - پل مغز مياني،: از سه قسمت تشكيل شده استمغز  ي. ساقهباشداعضا مستقر مي

  .)8، ص1387منجمي، ( النخاعبصل
مانند  ،غيرارادي بدناعمال كنترل  يوظيفه كه اي از اعصاب استسلسلهز مغ يساقه

هوشياري را بر  عروقي و گردش خون و حفظ_ سيستم قلبي خواب، تنفس، چشم،حركات 
باشد كه در تعيين مرگ اي نيز مييي اعصاب جمجمهآ مغز محل گردهم يساقه عهده دارد.

عامل مغز  يساقه .)92ص ،پيشينحائري روحاني،  ؛159ص ،پيشين هال،( مغزي بسيار پراهميت است
مغز  يپس از عبور از ساقههاي ورودي پيام ت به اين صورت كهارتباط مغز و اعضاي بدن اس

به اعضاي مورد خطاب  مغز ياز ساقه ناز گذشت باهاي مغز فرمان چنين هم و شودوارد مغز مي
  .)8، صپيشين(منجمي،  شودمنتقل مي
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: مخچه از دو نيمكره و يك بخش مياني به نام كرمينه تشكيل شده كه دو نيمكره مخچه )3
حفظ  اصلي مخچه يوظيفه .)151، صپيشينبربرستاني و عميدي، ( سازدبا يكديگر مرتبط مي را

و كارهايي است كه نياز به فكر كردن  و حمايت از فعاليت ديگر مراكز حركتي تعادل انسان
هاي حسي محيطي گيرنده با كمك چنين هم .مانند عادات يا حركات عادي و تكراري ،ندارد

پيوسته وضيعت تعادل بدن را در اختيار تالاموس  ،ريق مغز مياني و پل دماغياي از طو جمجمه
  .)213، صپيشينخداپناهي،  ؛191، صپيشين هال،( دهدتبط قرار ميهاي مرو ساير قسمت

اين  پذيرد.يم توسط قشر مغز صورتو اعمال ارادي انسان،  استدلال ،تفكر به اين ترتيب
العاده فوق و از اين جهت داراي اهميتاست انسان  يارادهخاستگاه تصميم و از مغز،  قسمت

باشد. بنابراين در هر مورد كه قشر مغز دچار آسيب شود يا فعاليت آن متوقف شود، اراده و مي
تواند اي از خود ندارد، نمياعمال ارادي انسان مختل خواهد شد. در اين حالت بيمار هيچ اراده

كند. چنين دهد و محيط پيرامون خود را درك نمي هاي محيطي پاسخ مناسببه محرك
تواند عملي ارادي از خود به نمايش گذارد. بنابراين در هر شخصي فعاليت ارادي ندارد و نمي

مورد كاهش سطح هوشياري فرد ناشي از اختلال در عملكرد اين قسمت از مغز باشد، اعتبار 
گيرد. به اين معني كه ورد ترديد قرار ميعمل حقوقي به دليل تحت تاثير قرار گرفتن اراده م

و عمل حقوقي  زائلبيمار  يعاليت آن گردد، ارادهاگر صدمه به قشر مغز منجر به توقف ف
  منفسخ خواهد شد.

  
  سطح هوشياري و تاثير آن بر اعمال حقوقي جايز يدهندهكاهشمصاديق  -3
  مرگ مغزي -3-1
  پيشينه و تعريف مرگ مغزي -3-1-1

 نآرا معرفي و  مغزغيرقابل بازگشت  يهاسيبآدانشمندان ميلادي  1950 يدههدر اواخر 
از اما  مطرح نبود،ن زمان بحثي از مرده يا زنده بودن بيماران آدر  .را حالت فراتر از اغما ناميدند

تحولات  با پيشرفت دانش پزشكي و و نيز مورد توجه دانشمندان قرار گرفت مسالهاين  پس نآ
افراد مبتلا به مرگ  زيرا ،دمرگ مغزي موضوع بحث مجامع علمي ش يمساله ،اپيوند اعض
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 يويژه يدر گزارش كميته 1968 در سال .باشندمي عضو يترين افراد براي اهدامغزي مناسب
 1976ناپذير ناميدند و در سال برگشت يپزشكي هاروارد عنوان اين حالت را اغما يمدرسه

 ،در گزارشي تحت عنوان تشخيص مرگ مغزي ،سلطنتي بريتانياهاي پزشكي كنفرانس كالج
شخص مبتلا به مرگ كه زمان درك اين  آنتا  .كرد عنواننام اين حالت را مرگ مغزي 

اما با نزديك شدن به اواخر . مورد پذيرش عموم و حتي پزشكان نبود ، فوت شده است،مغزي
 (جمعي از مولفان، مورد توجه قرار گرفت اين نظر در ميان مردم و دانشمندانميلادي  70 يدهه
مرده است و مرگ  نيز شخص ،ن زمان اين مطلب كه اگر مغز مرده باشدآو از  )14/188تا، جبي

هاي مهم اخلاقي و موجب شروع بحث ،مغز در نهايت باعث توقف فعاليت قلب خواهد شد
رگ مغزي در يك تعريف توان اظهار داشت كه مبا اين مقدمه مي. اجتماعي و قانوني گرديد

   .)40، ص1384(گودرزي و كياني،  استل مغز انسان اقابل بازگشت اعماز بين رفتن غير، اجمالي
  

  مرگ مغزي از منظر پزشكي -3-1-2
 دانستريزي مغزي و ايست قلبي خون مغزي، يتوان ضربهمي را ل اصلي مرگ مغزيوامع

 رساني بهرساني و خوناكسيژن اين عوامل، وعوق ي در نتيجه .)189ص ،پيشين (جمعي از مولفان،
هاي بدن ساير سلول در مقايسه باهاي مغزي نجا كه سلولآاز  .شودميي مختل مغز هايسلول

 5 تا 3 تنها به مدت نرسيدن اكسيژن به مغز ي دارند،تربالا يتحساس ،در برابر كمبود اكسيژن
منجر به مرگ  شود. اين وضعيتپذير ناهاي جدي و برگشتسيبآ منجر به توانددقيقه مي

و متوقف از سوي مغز  ت قلب و دستگاه تنفسييهدا آن، ي كه در نتيجه شدههاي مغزي سلول
  .)40، صپيشين(گودرزي و كياني،  گرددمرگ مغزي منجر به مرگ قطعي ميدر اندك زماني 

روند و بين مي ازكمبود اكسيژن  علتهاي مغزي در اين حالت به بايد در نظر داشت سلول 
ن امري آ يبازگشت مغز به حالت اوليه بنابراين ،وجود ندارد هاآن امكان ترميم و بازسازي

فرد  تنفس توانندمي چند روز يا حداكثر چند ماه ي تنفس مصنوعيهادستگاه. البته محال است
هاي دستگاهتوسط  فرد ي كهدر تمام مدت .)32، ص1380(حبيبي،  را در حالت مصنوعي نگه دارند

نوار مغزي خطي صاف را  ،گيردتوسط قلب انجام مي نو گردش خوكند نفس ميتمصنوعي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

vi
ew

s2
.u

js
as

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            11 / 26

https://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-301-en.html


  1392 پاييز، 63، شماره هاي حقوق قضايي ديدگاهي  هفصلنام                       
     152 

 

هيچ پيامي را به  ،مغز يست كه در اين زمان مغز و ساقهآن ا مبينامر اين  كه دهدنمايش مي
   .داردقلب و ريه ارسال نمي

؟ در غز متوقف شودهاي ماما آيا براي تحقق مرگ مغزي لازم است فعاليت تمام قسمت
گذار  قانونموضع ، اين نظريات يمطالعه پس ازسه نظريه مطرح شده كه  ،پرسشپاسخ به اين 

  .خواهيم دادقرار  توجهمورد  نيزرا  ايران
مرگ مغزي فقط به حالتي ، مطابق اين نظر: مرگ قشر مغز برابر است بامرگ مغزي  -اول
(حاتمي و  رودورت غير قابل بازگشت از بين مين عملكرد قشر مغز به صآشود كه در گفته مي
   .)64، ص1389 مسعودي،
فقط در  ،نچه حيات نام داردآبر مبناي اين نظريه : مغز يمرگ مغزي يعني مرگ ساقه -دوم

قشر مغز نيز در  مغز، يبا مرگ ساقه .ن حياتي وجود نداردآشود و در بالاي مغز منعكس مي يساقه
   .)64همان، ص( ريوي برخوردار باشد هاي مصنوعيتي اگر از حمايتح ،ميردمي اندك زماني

مورد  حال حاضرديگري كه در  ي نظريهاست:  مرگ تمام مغز به معنايمرگ مغزي  -سوم
قابل توقف غير عبارت است ازست كه مرگ مغزي آن ا ،قرار گرفته متخصصانپذيرش 

بيمار  .قشر مغز و مخچه مغز، يساقه اعم از هاي مختلف مغزاعمال قسمت يبازگشت كليه
مغز را از دست  يهاي قشر و ساقهفعاليت تمام ،ناپذيردليل ضايعات برگشته مرگ مغزي ب

. دهدنشان نمي واكنشسر برده و به تحريكات داخلي و خارجي ه اغماي كامل ب در دهد ومي
اندك زماني  هاي مصنوعي برايتنفس و گردش خون اين افراد با دستگاه در اين شرايط
زاده، سلطان( شودگفته مي »مرگ مغزي«از نظر عرف خاص پزشكي به اين حالت . ممكن است

   .)669، ص1387؛ كوپر، 309، ص1374
بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان  يپيوند اعضا«در قانون  نيز گذارقانون 

، همين نظريه را 1381مصوب  نونقا ناينامه اجرايي و آيين 17/1/1379مصوب  »مسلم است
قابل ست از قطع غيرا مرگ مغزي عبارت« مزبورنامه آيين اولماده  است. مطابق فتهپذير

 (لايه زير قشر مغز) و (قشر مغز) و ساب كورتيكال هاي مغزي كورتيكالبازگشت كليه فعاليت
   .»طور كامله ساقه مغز ب
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  اثر مرگ مغزي بر اعمال حقوقي جايز -3-1-3
شود. به دليل عدم امكان ، مرگ مغزي واقع ميهاي مغز انسانسلول با از بين رفتن 

در خصوص اعتبار  حالها، بهبود بيماران مرگ مغزي امري محال است. جايگزيني اين سلول
مثال اگر شخص در گذشته به  برايتر توسط شخص منعقد گرديده، اذني كه پيش عقود

آيا با وقوع مرگ مغزي، وكالت او همچنان معتبر است  رسيدبايد پ ديگري وكالت داده باشد،
  يا مرگ مغزي سبب انفساخ عمل حقوقي مبتني بر اذن خواهد شد؟

فعاليت  در اين حالت زيرا ،زنده يا مرده بودن بيمار مرگ مغزي بسيار است يبارهبحث در 
 دارد،ميت بسياري اه نيزمغز متوقف شده اما قلب داراي حيات است. اين بحث از نظر حقوقي 

مرده پنداشتن شخص با جريان يافتن برخي احكام ملازمه دارد كه بايد به دقت در مورد  زيرا
مرگ مغزي، اموال بين  اعتقاد به پايان يافتن زندگي باعنوان مثال در صورت آن نظر داد. به

رايطي فوت نگاه دارد و در ش يبايد عده شخصهمسر در شرايطي ورثه تقسيم خواهد شد، 
تواند ازدواج كند. اما اگر بتوان حياتي براي بيمار قائل شد، احكام بدون نگه داشتن عده مي

  متفاوتي بر شخص و خانواده او حاكم خواهد بود.
در مورد حيات يا وفات بيمار مرگ مغزي اختلاف است. برخي بيمار را مرده به هر رو، 

اما  .)29 ،1390، زاديو فرح رحمتي( متصورند اي از حيات براي اوپندارند و ديگران درجهمي
 ، چهورود به اين بحث جهت شناسايي حكم اعتبار يا عدم اعتبار عقود اذني ضرورت ندارد

-خاستگاه اذن و اراده در مباحث پيشين مشخص شد. اراده و اذن انسان از مغز او و به بيان دقيق

پذيرفته شده در مورد مرگ مغزي، مرگ  يگيرد. مطابق نظريهتر از قسمت قشر مغز نشات مي
دهد كه تمام مغز مرده و فعاليت تمام اجزاي آن متوقف شده باشد. در اين مغزي زماني رخ مي
شود. با توجه به عنوان خاستگاه اذن از بين رفته و فعاليت آن متوقف ميحالت قشر مغز به

كنند، به محض راده دريافت ميطور مستمر از اويژگي اعمال حقوقي اذني كه حيات خود را به
-قطع ارتباط اذن با منبع آن، اذن موجوديت خود را از دست داده و عمل حقوقي منفسخ مي

شود. بنابراين به محض وقوع مرگ مغزي به علت از بين رفتن منبع اذن، عمل حقوقي منفسخ 
  باشد.قوقي ميخواهد شد و مرگ مغزي فارغ از زنده يا مرده بودن بيمار، سبب انفساخ عمل ح
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  هوشي  بي -3-2
دروني  ي يك ضايعه يهكه شخص در نتيج شرايطي استهوشي در اين قسمت  مراد از بي
هوشي در معناي عام آن  بي بنابراين .دهدخود را از دست مي هوشيارياختيار يا بيروني، بي

شود حسوب نميمراد است. البته خواب به دليل اختياري و طبيعي بودن آن، عارضه و بيماري م
هوشي عمومي و  كوما، بي حالتسه  ،هوشي و از بحث خروج تخصصي دارد. تحت عنوان بي

و سپس به  ارائه داده حالتتوضيح كوتاهي در خصوص اين سه ابتدا  قابل شناسايي است.تشنج 
  پرداخت. خواهيم ها -حالتبررسي اعتبار اعمال حقوقي جايز در اين 

  
  )Coma( ماوك 3-2-1

است كه منجر به كاهش شديد سطح هوشياري  فعاليت مغزياختلال شديد  يا اغما اموك
هوش شدن  هوش كردن، بي اغما در لغت به معناي بي -)81، صپيشين(گودرزي و كياني،  گرددمي

در اصطلاح پزشكي، اغما يا كوما حالت خاصي  .)1/309، ج1383(معين،  هوشي آمده است و بي
هاي خارجي پاسخ برد و به محركهوشي بسيار عميق به سر مي ياست كه طي آن شخص در ب

خواب و بيداري  يسالم است، برنامه يكنندهفعال فردي كه داراي سيستم مشبكدهد. نمي
اگر به هر علتي سيستم مشبك  دهد؛هاي خارجي پاسخ مناسب ميوي طبيعي است و به محرك

مغزي دچار آسيب شوند،  يمغز كه در ميانه پل مغزي قرار دارد يا هر دو نيمكره ي كنندهفعال
گرينبرگ، ( حفظ هوشياري را بر عهده دارند ياين اعضا وظيفه زيرا رود، فروميكوما  بهفرد 
  .)164، ص1382؛ سيديان، 347، ص1389

 به علتواقع در  چه ،دهدخود پاسخ مناسب نمي پيرامونكات يبه تحر در حالت كومابيمار 
ها پاسخ دهد. به نآ به كند تانمي دريافت پيامي خود ي گانهاز حواس پنج ،صدمات وارده

است و  همراهما حالتي است كه با اختلال تنفسي و هوشياري و حسي و حركتي وك يتعبير
 تشخيص .)59، ص1380 گودرزي و كياني،( ممكن است از چند دقيقه تا چند سال به طول انجامد

  حائز اهميت است. بسيار درمان  يتعيين شيوه براي ،ماوك ي امل ايجادكنندهع
 همها نآمغز  اما باشندما دچار ضعف در سيستم اعصاب مركزي ميوگرچه بيماران در كا

و با تحريكات  با چشمان بسته دراز كشيده بيماركه  اين باوجودبه همين جهت دارد. فعاليت چنان 
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گاه آرا ناخود خود اما ممكن است اندام ،)347، ص1389(گرينبرگ،  دوششديد هم بيدار نمي
 البته .اين بيماران پي برد يالگوي فعاليت مغز توان بهميبا انجام نوار مغزي حتي  وحركت دهد 

  اغما چگونه است، شناخته شده نيست. ي هاي مختلف مغز در نتيجهاين كه فعاليت قسمت
 شود.ري بيماران در اغما از معيارهاي مختلفي استفاده ميميزان سطح هوشيا تعيين براي

(گودرزي و كياني،  تر است كمحال وي ميزان وخامت  ،بالاتر باشد بيمار هرچه سطح هوشياري
هاي پزشكي دستگاه نياز به بدون و به صورت طبيعيبيمار ممكن است  حتيو  )81، ص1384

 بيماراين احتمال وجود دارد كه ، هوشياري تر سطح بيش چههر كاهش با . در مقابلتنفس كند
  از دست دهد.  نيز قدرت تنفس طبيعي خود را

  
  هوشي عمومي بي -3-2-2

 .مورد توجه قرار گرفتميلادي هجدهم قرن  ازهوشي بيدر حالت  جراحي اعمال انجام
يميايي ش زاد كردن گاز برخي تركيباتآقي يا نشاهاي استبا استفاده از روش متخصصاندر ابتدا 

 . با تلاش دانشمندان، پيشرفت علمكردندمي هوش و جهت انجام عمل جراحي مهيابيمار را بي
استفاده از هوشبرهاي  با هوشي عموميهاي بيبه حدي رسيد كه روش اين زمينه پزشكي در

   .)10، ص1387(ميلر و استرلينگ،  ابداع گرديدوريدي 
كه توسط  گشتروضعيت قابل ب يك« :كردتعريف چنين توان مي را هوشي عموميبي 

رفتاري و فيزيولوژيك از جمله  يسري مشخصات ويژهيكآن  هاينشانه دارو ايجاد شده و
 عروقي،- هاي قلبيبا پايداري سيستم همراهحركتي و بي درديبي فراموشي، عدم هوشياري،

  .)101، ص1390(شيف، »باشدمي دماي بدن و تنظيم تنفسي
اين داروها  است ه شدهگفت ،ن سادهادر يك بيهوشي، عمل داروهاي بي ارسازوكدر مورد 

 ،درديبي ايجاد باعثپذير و برگشت انتخابيبا تضعيف سيستم اعصاب مركزي به صورت غير
، فربود و وصال( شوندمي بدن هاي رفلكسيعاليتفاز بين رفتن هوشياري و  ،شل شدن عضلات

هايي از قشر انتقال پيام عصبي در بخش سيستمبا تغييراتي در اين داروها  در واقع .)44، ص1375
 .دنورآميفراهم  را هوشياري فرد زوال سبب ،ن استآكه مراكز كنترل بيداري در ، ساقه مغزو 

 ،رسدلازم براي انجام عمل جراحي مي يهوشي عمومي به درجهكه بي به همين جهت زماني
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و به همان ترتيب فرد  )104، ص1390(شيف،  آيديد ميپدمغز  يمشابه حالت مرگ ساقهوضعيتي 
 هب بيمار شود ومغز كم مي يهاي ساقهرفلكس ،قرار گرفتهدر حالت عدم هوشياري 

  .)105و  102(همان، صص دهدنشان نمي واكنشيگونه هيچ ناكدرد هاي محرك
خواب  ما،وكحالت سه در  افراد مختلف دانشمندان با بررسي نوار مغزي هاي اخيردر سال

 ،هوشيبي براي توصيف علمي ،هوشي به خواباند كه تشبيه قديمي بيهوشي دريافتهو بي
يك  هوشيعبارت بهتر، بي به ؛ما استوحالتي شبيه كتر بيشهوشي بيبلكه  ،صحيح نيست

وجود  هاي بسياريهوشي تفاوتبين خواب و بي .)101(همان، ص پذير استماي برگشتوك
در حالت  .هوشي شبيه استترين حالت بيسبك به ترين حالت خوابكه عميقطوري  ،دارد

اما در  گردد،ميبر فرد به سرعت دهد و هوشياريپاسخ مي هاي محيطيخواب انسان به محرك
واكنش نشان هاي بيروني كه به محركرسد مي عدم هوشيارياي از هوشي فرد به مرحلهبي
   ماند.مي وضعيت باقيدر همان ، بيمار هوشيي بيهااروتا زمان دفع اثر دو  دهدنمي

را  نناآين بعصاب مركزي و انتقال پيام عصبي اسيستم هوشي، بيداروهاي  بنابراين،
اين عدم هوشياري با حالت خواب كه  ؛دنشومي فرد عدم هوشياري باعثو  نمودهضعيف ت

 آورد،خود را به دست ميهوشياري  فيزيكيكلامي يا با يك تحريك  طور معمولشخص به
مشخص نادر آن  بازگشت هوشياري زمانما كه وبا حالت كچنين هوشي همبي .متفاوت است

اثرات  پايانهوشي و با دفع داروي بي هوشدر اين وضعيت، شخص بي نيست؛ يكسان ،ستا
هوش بي براي شخصتوان ميانفعالات مغزي واز نظر فعل اما ،ديابمياز ب خود را هوشياري ،نآ

  .)105(همان، ص بودمتصور ما وحالت ك حالتي شبيه به
  

  )Epilepsy( تشنج يا صرع -3-2-3
. انتقال پيام عصبي انتقال پيام در مغز را بر عهده دارند يها وظيفهنورونبيان گرديد  چنان كه

صورت  »رسپتور«شيميايي به نام  يتوليد يك ماده يها در نتيجهمغز بر اثر تحريك نوروندر 
ممكن است موجب تحريك و برانگيختن نورون شود و در صورتي  شيميايي ياين مادهگيرد.  مي

اگر تحريك  اما. م ديگري به طرف آكسون منتقل گرددكه اين تحريك به اندازه كافي باشد، پيا
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 يها تحريك شده و ايجاد يك حملهبدون مهار در مغز اتفاق افتد، در نهايت تمام نورون
، پيشين(واكر و شورون،  شودمي تجربهد كه به صورت حملات صرعي نكنيكي در مغز ميالكتر
    .)16ص

طور هاي مغزي بهبروز دشارژهاي الكتريكي غيرطبيعي سلول«بنابراين صرع عبارت است از 
به  .)9، ص1377شيرزادي و ضيايي، ( »گرددم باليني ميي علاييك سر ظهورناگهاني كه باعث 

(واكر و شورون،  اندرخي اين حالت را به يك طوفان الكتريكي در مغز تشبيه كردههمين جهت ب
م باليني صرع با توجه به كانون توليد دشارژهاي الكتريكي در مغز و نيز علاي .)16، صپيشين

  چگونگي انتشار آن در سطح مغز متفاوت است.
ركات شديد بدني طور معمول همراه با حشود كه بهتشنج به حملات صرعي اطلاق مي

كند. حالت نمود مي بدننمايد و گاه در تمام گاه تنها در يك اندام بروز مي واكنشاين  1است.
  .)201، ص1388اميري، ( نامنداول را صرع موضعي يا كانوني و حالت اخير را صرع فراگير مي

بندي سيم: صرع كانوني انواع مختلفي دارد كه در يك تق)Focal Seizure( ) صرع كانوني1
  كنند:آن را به صرع كانوني ساده و صرع كانوني مركب تقسيم مي

امواج مغزي از  ي: در اين حالت، تخليه)Simple Focal Seizure( الف) صرع كانوني ساده
گيرد و براي مدت كوتاهي بدون اختلال در هوشياري بيمار، محل مشخصي در مغز صورت مي

. صرع كانوني ساده به اشكالي از قبيل احساس ترس شودسبب درك احساس خاصي در او مي
- سلطان(د كنبيني اشيا و... نمود ميزياد و ميل به فرار، احساس بوي نامطبوع، بزرگ يا كوچك

   .)249، صپيشين  زاده،
: در اين نوع صرع امواج الكتريكي )Complex Focal Seizure( ب) صرع كانوني مركب

ديگر مغز نيز گسترش  ييرند و به ساير مناطق مغز و نيمكرهگمي امغز منش ياز يك نيمكره
 م ديگري را نيز به دنبال داردرود كه علاييابند. در اين نوع صرع هوشياري فرد از بين ميمي

 .)10، صپيشينشيرزادي و ضيايي، (

                                                                                                                                            
تشنجي يا حملات  يبنابراين يك تك حمله ؛ملات تشنجي مكرر به دليل وجود يك بيماري مزمن استصرع به معناي وقوع ح -1

  .)18، ص1384(امامي ميبدي،  شودگيري صرع ناميده نميمكرر قابل پيش
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 ا: اين نوع صرع معمولا از قسمت مركزي مغز منش)Generalized Epilepsy( ) صرع فراگير2
اين نوع  .)14، ص1381گزلو،قره( كندطور ناگهاني تمام سطح قشر مغز را درگير ميگيرد و بهمي

كلانتري ميبدي، ( شودهوش شدن بيمار ميحملات، هوشياري شخص را زائل كرده و موجب بي
در اين نوع صرع، كانون دشارژهاي الكتريكي در مغز پراكنده بوده و كانون  .)116، ص1387

توان يافت. اين نوع صرع نيز داراي تقسيماتي است كه محل بحث نيست. ن نميخاصي براي آ
  شود.مي زائلالبته ذكر اين نكته مهم است كه در تمام اقسام صرع فراگير، هوشياري بيمار 

حملات صرعي گفته شده وقتي  يدر نهايت در مورد چرايي زوال هوشياري در نتيجه
ساقه مغز دچار اختلال  يكنندهيا سيستم صعودي فعالقشر مغز و  يعملكرد هر دو نيمكره

و  1آن عبارت است از سنكوپ يرود كه دو علت اصلي و عمدهشود، هوشياري از بين مي
 ياختلال در عملكرد قشر مغز در نتيجه .)197، ص1385؛ احمدي، 136، صپيشينسيديان، ( تشنج

ي است اما با وجود اين علم پزشكي هاي مغزتشنج يا صرع به علت تحريك بدون مهار نورون
  نتوانسته به چگونگي فعاليت اجزاي مغز در اين حالت احاطه يابد.

  
  عقود اذنيبر  (در معناي عام) هوشياثر بي -3-2-4

هوشي داند و در مورد اثر بيقانون مدني فوت، جنون و سفه را سبب انفساخ عقود جايز مي
ر حالي است كه مشهور فقها اغما را يكي از اسباب بر اعتبار عقود اذني ساكت است. اين د

، مقصود فقها از شوداي كه در اين زمينه لازم است بررسي دانند. اولين مسالهانفساخ عقد مي
  عنوان يكي از علل انفساخ عقود جايز است.اغما به

در و  هوشي آمده استهوش شدن و بيهوش كردن، بياغما در لغت به معناي بيگفته شد 
هوشي بسيار عميق اصطلاح پزشكي، اغما يا كوما حالت خاصي است كه طي آن شخص در بي

رسد اغما در عبارات فقها دهد. اما به نظر نميهاي خارجي پاسخ نميبرد و به محركبه سر مي
چرا كه  اند؛معادل معناي پزشكي آن باشد و ايشان از اغما، معناي لغوي آن را مدنظر قرار داده

عنوان يكي از علل انفساخ عقود جايز در عبارات فقهاي متقدم نيز استفاده شده و ا بهاز اغم
، پيشين (طوسى، گردداين بحث در فقه به زماني پيش از كشف حالت كوما باز مي يتاريخچه

                                                                                                                                            
   .)305، ص1389گرينبرگ، رساني به مغز و ساقه مغز (شدن هوشياري به علت كاهش خون زائلسنكوپ عبارت است از  -1
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به همين  وجود نداشت. ما در ميان عامه مردم و حتي اطبادر آن زمان چنين معنايي از اغ )368ص
الوسيله مساله ششم در باب وكالت را چنين ترجمه نموده است: مترجم تحرير جهت است كه

باشد، پس اگر  اش هم شرط مى آنچه ابتدا در موكل و وكيل شرط است در ادامه - 6له مسا«
شود  حجور شود، وكالت باطل مىهوش شوند يا موكل در آنچه وكالت داده مديوانه يا بي

 »1ل نمودن مجدد احتياج داردد، برگشتن وكالت به وكيالاحوط. و اگر مانع برطرف شوعلى
 ؛بنابراين بايد اغما را در كلام فقها معادل معناي لغوي آن دانست .)3/69، ج1425(موسوى خمينى، 

در  گيرد.مي جايآن  نظر از شدت و ضعف و نيز منشاهوشي صرفدر اين معنا تمام انواع بي
هوشي عمومي يا ايست قلبي يا سنكوپ و يا تشنج يا بي هوشي به سبب اغما باشدنتيجه خواه بي

هوشي نام برده يا مرگ ظاهري، حكم قضيه واحد است. بنابراين در اين قسمت هر كجا از بي
   شده است، اين معنا مدنظر است. 

هوشي . آيا بيگذاردميمبتني بر اذن  هوشي بر اعمال حقوقيِاصلي اثري است كه بي ياما مساله
  گذار، سبب انفساخ عقد اذني خواهد بود يا چنين اثري بر آن مترتب نيست؟عدم تصريح قانون باوجود

  دانست چراكه: تاثيربيهوشي را در اعتبار عقود اذني بي توانمياز يك سو 
هوشي قانون مدني علل انفساخ عقود را تعيين كرده و از بي 954 يگذار در مادهاول) قانون

بر بقاي عقود است و انفساخ آن استثناست. تعميم استثنا نياز به تصريح  نام نبرده است. اصل
با تسلطي كه بر علاوه نويسندگان قانون مدني دارد و بايد در حدود قدر متيقن تفسير شود. به

اند، ضمن آگاهي از نظريات فقهي، در مقام بيان موجبات زوال وكالت، نامى از اغما فقه داشته
گذار را به معناي اعراض از اند. بنابراين بايد اين اقدام قانونسكوت گذراندهنبرده و آن را به 

   .)1/162ج ،1385 (امامى، عنوان يكي از علل انفساخ عقود دانستهوشي بهبي
عنوان يكي از اسباب انفساخ اعمال حقوقي جايز پذيرفته شود، روابط حقوقي هوشي بهدوم) اگر بي

  شود و اين امر مخالف با اصل استحكام معاملات و مصالح اجتماعي است.افراد در جامعه متزلزل مي

                                                                                                                                            
أو حجر على الموكل فيما وكل  ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامه، فلو جناّ أو أغمي عليهما -6له مسا« -1

  .)2/40تا، ج(موسوى خمينى، بي» مانع احتاج عودها إلى توكيل جديدفيه بطلت الوكاله على الأحوط، و لو زال ال
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-تواند دليل ديگري بر اعتبار عقود جايز در صورت حدوث بيسوم) استصحاب نيز مي

هوش شدن فرد با بي انعقاد عقد قطع و يقين وجود دارد؛هوشي باشد. به اين بيان كه نسبت به 
شود و مقتضاي استصحاب، حكم به ايجاد مي حيات عمل حقوقي شك ينسبت به ادامه

  استمرار و بقاي عقد است.
فوق به معارضه برخواست و در جهت موافق با مشهور فقهاي  يتوان با ادلهدر مقابل مي

  اماميه استدلال كرد:
هوشي بر عقود اذني نيست چراكه در گذار به معناي عدم تاثير بياول) عدم تصريح قانون

حظه شد علت انفساخ اعمال حقوقي مبتني بر اذن، زوال اذن است. در هر مباحث پيشين ملا
شود، عقد نيز از بين خواهد رفت. ضمن آن كه موارد زوال اذن طبيعي و خارج  زائلمورد اذن 

گذار را به معناي عدم توان عدم تصريح قانونگذاري دانسته شد. بنابراين نمياز حيطه قانون
اذني دانست و به اين بهانه برخلاف نظر غالب و شايد اجماعي فقهاي هوشي بر عقود تاثير بي

  اماميه عمل نمود.
روابط هوشي بر اعتبار عقود جايز منجر به تزلزل در دوم) اين دليل كه پذيرش اثر بي

هوشي، در معناي عام آن، در اشخاص به قدري زيرا شيوع بي اجتماعي است نيز مسلم نيست،
- گاه بيالح اجتماعي داشته باشد. در تمام طول عمر بسياري از افراد هيچنيست كه تنافي با مص

شوند، پيش از آن هوشي ميكند و بسياري از افرادي كه دچار بيها غلبه پيدا نميهوشي بر آن
  اند. بنابراين صحت اين ادعا نيز محرز و مسلم نيست. عمل حقوقي جايزي را منعقد نكرده

رفت از ترديد ر و براي برونكه جهت رفع تحي صول عمليه استسوم) استصحاب از جمله ا
بنابراين در مواردي معتبر و قابل استناد است كه هيچ دليلي بر اثبات حكم  بيني شده است؛پيش

هوشي بر وجود نداشته باشد. در نتيجه چنانچه در اين قسمت دليل محكمي جهت استنباط حكم بي
  وان از استصحاب جهت كشف حكم ظاهري استفاده كرد.تعقود به دست نيايد، آن گاه مي
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قانون آيين دادرسي مدني در  3 يقانون اساسي و ماده هفتموشصت و اصل يكصدمطابق 
مواردي كه قانون حكم قضيه را به سكوت گذرانده باشد يا اجمال يا ابهامي در نصوص قانوني 

  1د.ف قضيه را مشخص نمووجود داشته باشد، با ياري از فقه اماميه بايد تكلي
؛ 362پيشين، ص(نجفى،  اندهوشي را يكي از علل انفساخ عقد دانستهمشهور فقهاي اماميه بي 

؛ 4/353ج، 1310 عاملى، ؛368ص ،پيشين طوسى،؛ 406ص ،پيشينمراغى، ؛ 690، صطباطبايى يزدى، پيشين
، (نجفى خلاف شده استو بر اين نظر ادعاي عدم  )23، صپيشين؛ بحرانى، 154، صحلىّ، پيشين

هوش هوشي موثر در حكم نيست و به محض بياز ديدگاه فقها، طول مدت بي .)362، صپيشين
 مدتمدت باشد يا كوتاههوشي طولانيگردد، خواه بيشدن فرد تمام عقود اذني او منفسخ مي

 هوشي يا بهع بيعلاوه از ديدگاه فقها، تفاوتي بين انوابه .)370، صپيشين ؛ عاملى،362(همان، ص
هوشي، صرف از دست بي گرفتن منشاهوشي وجود ندارد. ايشان بدون در نظر عبارتي علت بي

هوش شدن فرد خواه اند. بيهوشي را براي زوال اذن كافي دانستهبيي رفتن هوشياري و غلبه
ي، هوشي عمومي يا ايست قلبي يا سنكوپ يا كوما يا مرگ ظاهرناشي از تشنج باشد يا بي

  حكم قضيه از ديدگاه فقهي واحد است. 
قانون آيين دادرسي  3 يقانون اساسي و ماده هفتمويكصد و شصتبنابراين نظر به اصل 

عنوان يكي هوشي را نيز بهتوان بيمدني با توجه به راي غالب و شايد اجماعي فقهاي اماميه، مي
ست ايراد شود كه فتواي فقهاي اماميه از اسباب انفساخ عقود اذني معرفي نمود. البته ممكن ا

عنوان يكي از عوامل زوال اذن بيان نشده است. اما مبتني بر دليل نيست و اغما در منابع احكام به
رسد اين ايراد قابل پذيرش باشد چراكه با توجه به راي قريب به اجماع فقها، ممكن به نظر نمي

  2ت.دگان نرسيده اساست در اين زمينه دليلي وجود داشته كه به آين

 

                                                                                                                                            
هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با   قاضي موظف است كوشش كند حكم« ي:قانون اساس هفتمواصل يكصد و شصت -1

بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين   تواند به اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي استناد به منابع معتبر
   .»دبه دعوا و صدور حكم امتناع ورز  مدونه، از رسيدگي

شود و تنها قسمت خاصي از مغز براي نمي زائلدر صرع كانوني ساده، هوشياري كه صرع، ملاحظه شد انواع  بنديدستهدر  -2
هاي مغز فعاليت طبيعي دارند. بنابراين احكام اين بخش، به دليل عدم گيرد. در اين وضعيت ساير قسمتلحظاتي تحت تاثير قرار مي

  رع كانوني ساده منصرف از اين مورد است.ص يزوال هوشياري در نتيجه
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  بر اعتبار عقود اذنيهوشي و خواب بياثر  يمقايسه - 3-2-5
موجودات وجود دارد. خواب نيز تمام طور طبيعي در است كه به يخواب از جمله اعمال

يكي از عوامل موثر بر هوشياري انسان است و مشخص است كه سطح هوشياري اشخاص در 
يابد. اما ابهامي كه ممكن است در ذهن ايجاد كاهش مياثر خواب، نسبت به حالت بيداري، 

- كه تفاوت ميان بياست اين  پرسششود، در مورد اثر خواب بر اعمال حقوقي جايز است. 

  هوشي عمومي و خواب چيست و آيا حكم در هر دو مورد يكسان است؟
رسد يشدت محل ترديد است و به نظر مخواب به يانفساخ اعمال حقوقي جايز در نتيجه

  تر باشد چرا كه:عدم پذيرش اين نظر محكم
كه مكانيسم عملكرد مغز در  دهدمي اول) همانگونه كه ملاحظه شد، تحقيقات اخير نشان

هوشي به خواب صحيح نيست. از اين ديدگاه هوشي با خواب تفاوت دارد و تشبيه بيحالت بي
   .)101، صشينپي(شيف،  هوشي عمومي حالتي مشابه كوما است نه خواببي

هوشي، استناد به فتاوي دوم) از سوي ديگر تنها دليل قاطع بر انفساخ عقود جايز در اثر بي
اخير، بر عدم انفساخ عقد در  يفقهاي اماميه است و اين در حالي است كه راي ايشان در مساله

، 1410، املى؛ ع24، صپيشين ؛ بحرانى،2/352ج، 1387(حلىّ،  خواب استوار گرديده است ينتيجه
خواب وجود  يبنابراين هيچ دليلي بر انفساخ عقد در نتيجه .)368ص ،؛ طوسى، پيشين371پيشين، ص

  نيز مسلم نيست.  پزشكيزوال اراده از نظر علم  زيرا ،ندارد
تواند به استدلال در جهت بقاي اعمال سوم) استناد به اصول عمليه نيز در اين مساله مي

خواب،  يبا ايجاد ترديد در استمرار حيات عمل حقوقي در نتيجهحقوقي جايز كمك كند. 
  توان استصحاب نمود.بقاي اعتبار آن را مي

  
  گيرينتيجه 

شود. ن حاصل ميايجاب و قبول طرفين عقد، اذ يعقود اذني عقودي هستند كه در نتيجه
اشخاص است و  يطور مستمر وابسته به ارادهو نيز در طول حيات خود به اذن در زمان انشا

همواره بايد از سوي طرفين عقد مورد حمايت قرار گيرد. هرگاه اين حمايت از بين رود، اذن 
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فوت،  مختلف در مورد انفساخ عقود اذني؛ و عقد منفسخ خواهد شد. قانون مدني در مواد زائل
معرفي  عقدرا از اسباب زوال اراده و انفساخ  ،در مواردي كه رشد معتبر است ،جنون و سفه

دهد موارد مصرح در قانون مدني كرده است. مطالعه در مفهوم اذن و علت زوال آن نشان مي
  گردد.و عقد منفسخ مي زائلفرد از بين رود، اذن  يناظر به مورد شايع است و در هر مورد اراده
هاي ارادي شخص از قسمتي از مغز دهد فعاليتمطالعه در آناتومي مغز انسان نشان مي

شود و در هر مورد كه فعاليت اين قسمت از مغز متوقف شود، اراده وم به قشر مغز ناشي ميموس
  .دارداز بين خواهد رفت كه ملازمه با انفساخ عقد 

شود مغز بيمار در حالت مرگ موارد كاهش سطح هوشياري ملاحظه مي خصوصدر 
قد هرگونه قصد و اراده باشد و در اين حالت بيمار فامغزي فاقد فعاليت قشر (كورتكس) مي

است كه همين عامل موجب زوال اذن و انفساخ عقد خواهد بود. اما چگونگي فعاليت اجزاي 
به اثبات نرسيده است. بنابراين با هوشي از لحاظ علم پزشكي مغز شخص در حالات مختلف بي

ا اثبات نمود اما با توان زوال اذن و انفساخ عقد راستناد به آناتومي مغز بيمار در اين حالات نمي
هوشي را از موارد شود مشهور و شايد اجماع فقهاي اماميه بيمراجعه به متون فقهي ملاحظه مي

قانون  3 يقانون اساسي و ماده هفتمويكصد و شصت. بنابراين نظر به اصل دانندزوال اذن مي
هوشي را توان بيمي آيين دادرسي مدني با توجه به راي غالب و شايد اجماعي فقهاي اماميه،

  عنوان يكي از اسباب انفساخ عقود اذني معرفي نمود. نيز به
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